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»دینی«هاي نوظهور ي فهم گردهماییي مفقودهسیاست؛ حلقه
نژادمهسا اسداالله

دهند؟ در پاسخ به اند، چه چیزي را به ما نشان میداري در ایران انجام گرفتهمطالعاتی که پیرامون سنجش وضعیت دینکنکاش در
هـایی کـه   زمان در نظر داشته باشیم. اول آنکه فارغ از کمیت و کیفیت این دست مطالعـات، شـاخص  این سوال باید دو مسئله را هم

دار در رایج و مشروعی که از فرد دین» تصاویر«یا »هاآموزه«را بر مبناي » یف دینتعر«ند اغلب سنجدار بودن و یا نبودن را میدین
افـراد  داري ها حکم به سطح دینبودن میزان شاخصیا پاییندر چنین مطالعاتی، بر اساس بالا اند.جامعه وجود دارد، مفروض گرفته

ي اهدهمش ـدر اغلب مـوارد زیرا کند. بلاموضوع میداري را ي دینداخت به مسئلهپرها احتمالاً میزان شاخصشود. بالابودنداده می
اگر میـزان  بنابراین ي وضعیت دین در جامعه است. یافتن مطالعهشرط موضوعیتداري، در وضعیت دین» بودگینامتعارف«شکلی از 

ها پایین باشد، پژوهشـگر بـه   ر مواقع اگر میزان شاخصدر اکثافتد. و اما برعکس، ها بالا باشد، پژوهش از موضوعیت خود میشاخص
اشـکال جدیـدي از   «در جامعه رو به روست و از سوي دیگر » داري مشروع و رسمیتضعیف دین«رسد که از سویی با این نتیجه می

گیـري  کـرد. تصـمیم  داري در ایران بایـد بـا احتیـاط صـحبت    ي وضعیت دیندوم آنکهدربارهآورند.سر بر میدر جامعه » داريدین
هـاي مختلـف   ست که بیش از آنکه وابسته به نتایج پژوهشاداري جامعه، امري شدن دینرنگو یا کمداري یک جامعهي دیندرباره

و به عبارت بهتـر  شودداري در جامعه اتخاذ میدینوضعیت» يمشاهده«آماري و میدانی باشد، بسته به رویکردي است که در برابر 
کنـد، امـا واقـف    هاي مختلف را انکار نمـی داري است. گرچه این رویکردمحوري هرگز ضرورت انجام پژوهشدین» تعریف«ه منوط ب

ي دینـی در سـطح جامعـه بـه رویکـرد      ي هر پدیدهاست که بدون داشتن رویکرد، هیچ پژوهشی معنا ندارد. بنابراین تفسیر مشاهده
سـنجش وضـعیت   پس اینکه اساسـاً نتـایج  گردد.فهم عمیقی ایجاد میغفلت شود، سوءاز این امر بدیهی متکی است. اگرپژوهشگر

ربط را کمتریناي تحلیل گردد که گونهتواند بهباشد، می» داريدین«اي از هاي تازهفرم» گیريشکل«داري در جامعه حاکی از دین
د. هاي درونی آن فهمیده شواسبتو منبه دین به ماهو دین پیدا کند و از بنیاد در نسبت با خود جامعه 
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؟داري یا نیاز جامعه به معناي دینهاي تازهفرم

شـوند کـه بـه    هاي جمعی رو به رو می»گردهمایی«هایی از و شهرهاي خاصی به طور جزئی با پدیدهیي ما به طور کلاخیراً جامعه
تنوع پوششی و عقیدتی افرادي است کـه در آن شـرکت   ها »گردهمایی«دهند. ویژگی خاص این رخ میدینی هاي مختلفمناسبت

قابل توجهی در جریان است تـا  شود. تلاشت جمعی کمتري دارند، دیده نمیلهاي دینی که خصکنند. این تنوع در دیگر پدیدهمی
هـایی مثـل   دیـده هایی برآیـد. پ ها و تعیین محتواي چنین جمعها را شناسایی کند و در جستجوي تببین علت آن»گردهمایی«این 

ها تا چه پایه به واقع دینی هاي قابل ارجاع آن هستند. اینکه این پدیدهنمونهاربعین و اعتکافعاشورا،هاي قدر،هاي شبگردهمایی
اي مناقشـه اند موضوع قابـل هاي دینی و غیردینی آنها چگونه و با چه منطقی با هم ترکیب شدهیا غیردینی هستند و نیز اینکه سویه

تواند دگرگـون شـود   اند که میدانند، براي امر دینی محتوایی قائلمی» دینی«هایی را کسانی که چنین گردهماییباقی مانده است. 
گیرد که ممکن است به ظاهر در هاي مختلفی به خود میباقی بماند. در واقع امر دینی در تطورات خود صورت»دینی«چنان اما هم

هـاي  انـد کـه در دوره  ي محتواي قابل تغییر و دگرگونی امر دینیدهندهها نشانبعضاً به سبب همین تعارضتعارض با هم باشند، اما
هـاي  ي منطقـی اسـتدلال چنـین رویکـردي، تضـعیف قرائـت      یابد. ادامههاي گوناگون بروز میمختلف تاریخی و اجتماعی به صورت

رسـمی از  هاي غیراست که در پیدایش قرائتتر از امر دینی است. پر واضحرسمی و گشودههاي غیرز امر دینی به نفع قرائترسمی ا
برآمده از تحلیـل  » فرد«خود باشد، مفروض گرفته شده است. این خاصتواند داراي قرائت دار که میدین» فرد«امر دینی، پیدایش 

سابقاً منقـاد نهادهـاي   » فرد«ل آورده است. مشخصی از امر اجتماعی و سیاسی است که در تطورش، دگرگونی مفهوم فرد را به دنبا
هـا و  آموزهبادهـد بـه وي امکـان مـی   کند. ایـن امـر  تعریف میگر اجتماعینهادهاي دیاما اکنون خود را در پیوند بارسمی دین بود،

ي گیرد که توان ارائه. این رویکرد نادیده میخاص خود را از امر دینی عرضه نمایدو تفسیرکندگذاريفاصله»دین ایستا«ایماژهاي 
نهادها نسبت به یکدیگر است. در شرایطی که نهـاد دیـن   »وزن«رسمی از دین به خودي خود میسر نشده است و معلول قرائت غیر

اش از امر آید که قرائت غیررسمیي پدید می»فرد«ظهور » امکان«ي اجتماعی و اقتصادي تضعیف شده باشد، هابه نسبت سایر نهاد
اقتصادي است، به این معنا که بیش از آنکه مثلاً در خدمت همبسـتگی اجتمـاعی یـا آرمـان     » کیفیت«بیش از هر چیز واجد یدین

ت.در ادامه باز خواهیم گشبه این موضوع کند. فرد عمل می» نفع شخصی«جمعی باشد در راستاي تحقق 

اي را تـازه » هـاي فـرم «ي چنین یابند، خصلت ویژهرنگ میرا کمها، غلظت امر دینی در مقابل، کسانی که در تحلیل این گردهمایی
هـاي مختلفـی   به جاي دین، دلالت» جامعه«کنند. مبنا قرار دادن ي کنونی تحلیل میدیگر نه در ماهیت دین که در شرایط جامعه

در » فـرد تـک افتـاده   «بـا  مقابلـه هـا، محور دانستن ایـن دسـت پدیـده   ي تحلیلی جامعهبراي تحلیل پدیده به همراه دارد. دو سویه
بات اقتصـادي و  ي درگیـر مناس ـ ي مدرن از سوي دیگر است. در جامعـه جامعهي»دارانهماهیت سرمایه«ي مدرن از یکسو و جامعه

نفـع  «ي سـیطره يرا بـه واسـطه  » خیـر جمعـی  «ه از سویی تصـور  کار داریم کاي سروافتادهو تکبا افراد منزوي اجتماعی سرمایه،
ي مذکور از دست رفته و یا در بهتـرین حالـت در بحـران اسـت.     در جامعه» اجتماع«، مفهوماز سوي دیگراند. از دست داده» رديف

ي یابند، پاسخی بـه وضـعیت اجتمـاع در جامعـه    ولو به صورت موقتی، نمود می» اجتماع«داري که در شکلی از ي دینهاي تازهفرم
پـذیر اهدهمش ـ»ظـاهر «دینـی ندارنـد و ایـن از    هایی از این دست لزوماً ماهیت رویکردي، گردهماییمدرن اند. بنابراین براي چنین 

» معنـا «طلبانه را در جستجوي ي منزوي درگیر مناسبات نفعپدیده پیداست که داراي مشروعیت رسمی دینی نیست. ایشان جامعه
شود، امـا ایـن معنـا بـه     متحقق نمی-که دست بر قضا دینی است-بینند. معنایی که جز از خلال بستر معنایی موجود در جامعهمی

شـدن  رنـگ اتفاقاً نشان از کـم » معنا«اي در بحران معنا است. براي ایشان جستجوي هیچ وجه دینی نیست، بلکه واکنشی به جامعه
داري نه ي دینهاي تازهو فرمنهفته است» اجتماع«کارکرد معنابخشی دین در سطح جامعه دارد. کارکرد معنابخشی در خود تصور 

اند.  معطوف به دین بلکه معطوف به جامعه
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ي نهادهاي رسمی دین، قرائت خاص شده از سیطرهرو هستیم. در حالت اول، فرد آزادرو به » فرد«در هر دو رویکرد، ما با تعریفی از 
داري رو به رو هستیم و بحـث بـر   اي از دینرسمی با فرم تازهرهاي غیافزایی این قرائتبر همدهد که بناخود را از امر دینی ارائه می

جداي از نهاد دیـن اسـت و   » فرد«هاي تازه نیست. بنابراین در رویکرد اول اهمیت با دهی به این فرمسر تعین خود جامعه در شکل
ي مـدرن و درگیـر   ي جامعـه فتـاده ادر جامعه و دیگر نهادهاي اجتماعی وجود نـدارد. در حالـت دوم، بـا فـرد تـک     » فرد«تمرکز بر 

اش، در مناسبات سرمایه طرف هستیم که در اعتراض، اینبار نه به نهاد دین بلکه به نهاد جامعه و سازوکارهاي اقتصادي و اجتمـاعی 
ف رفته است، حتی اگر احیاي این نوستالژي موقتی باشد. آنچه کـه در تعری ـ از دست» اجتماعی«دهی به در شکل» معنا«جستجوي 

غایب است، » فرد«مذکور است و آنچه در تعریف دوم از » فرد«فرد در رویکرد اول غائب است، اهمیت نهادهاي اقتصادي در تعریف 
ها و حتـی  تر از آن است که تأثیر خود را تنها در قالب آموزهاست. بدین معنا که امر دینی پر رنگ» اجتماعی«ي دینی چنین صبغه

اسـت کـه هـم نـاظر بـه      هایی اتخاذ موضـعی د. رویکرد مد نظر نوشتار حاضر در تحلیل چنین گردهمایینمودهاي دیداري نشان ده
در سر » سیاست«تواي امر دینی از منظري خاص است، در عین آنکه به اهمیت غیاب میانجی اقتصادي و هم معطوف به مح» فرد«

پردازد.داري میي دینبرآوردن این اشکال تازه

دینی است؟» هنوز«اي آیا هر شکل تازه

قائـل بـه   ي دینـی یافتـه هـاي مشـروعیت  گاناز کجا و درون چه مختصاتی شکل گرفته است؟ ار» داريي دیناشکال تازه«ي داعیه
هاي دینی در سطح جامعه نیستند. به عبارتی خود نهاد دین، وضعیت دین را در جامعـه در قالـب   چنین اصطلاحی در تحلیل پدیده

از » انحـراف «هایی را در صورتی که با موازین نهاد رسمی دیـن سـازگار نباشـد،    کند و نهایتاً چنین پدیدهارزیابی نمی»اشکال تازه«
ي آن، یک پدیـده تنهـا در صـورتی قابلیـت     از خصائل دینی در نظر دارد که بنابر شاکله» تمامیتی«داند. نهاد رسمی دین، معیار می

که یک به یک خصائل را در بر گیرد، در نهایت نگاه نهاد رسمی دین صورتی شبیه به آنچه به نـام  کندرا پیدا می» دینی«اطلاق نام 
گیرد که باید با آن مبارزه کرد و تطهیرش نمود. نهاد رسمی دین ممکـن اسـت از آن جهـت کـه     شناسیم، شکل میمی» بدحجابی«

هـاي دینـی   »گردهمـایی «ارنگی و تنـوع پوششـی و عقیـدتی    کند، دست آخر از رنگدست در دست گفتار سیاسی حاکم حرکت می
بخشی به خود نهاد دین است که توانسته است گفتـار خـود را عمومیـت بخشـد و     حمایت کند، اما این حمایت تنها براي مشروعیت

هـاي دینـی در   از آمـوزه گذارد. این به معناي حفظ فاصله با آن اسـت و بنـابراین بایـد   بنابراین صحه بر توانایی تسلط گفتار آنها می
شـوند، از جانـب   با خصلت تنوع افرادي که در آن دیده مییهای»گردهمایی«چنین توان گفتپس میآن بهره برد.» اصلاح«جهت 

ندارند و در بهترین حالت ابزاري براي تأییـد گفتـار مسـلطی هسـتند کـه توانسـته       » داريي دینشکل تازه«نهاد رسمی دین حکم 
دهنـد، بـراي   داري را مـورد مطالعـه قـرار مـی    نامی است که کسانی کـه وضـعیت دیـن   » داريي دیناشکال تازه«اشد. ب» گیرهمه«

ي مثابـه به» دین«از نهاد دین دارد و در مبناي خود تفکیکی میان » فاصله«برند. این رویکرد هایی به کار میشناسایی چنین پدیده
داري و آنچـه بـه درسـتی    ي دینجویی قائل است. روحیهیا معنا-به تعبیر زیمل-داريینديي نوعی روحیهبه مثابه» دین«نهاد و 

بـه زعـم   –جامعه و درونِ-در زیمل-باید خواند، در تقابل با نهاد دین، امري غیرتاریخی و بنابراین ذاتیِ بشر»ي معناجوییروحیه«
است. حتی اگر نهاد دین در دوران مدرن تضعیف شده باشد، بشر هنوز از جستجوي معنا دست نشسته است و این میل به -دورکیم

داري، هر یک درون سنت متفـاوت و از  ي دینسازد. اما هر دو متفکري که به اشکال تازهاي متبلور میهاي تازهمعنا خود را در شکل
ي دانستند. در نگاه زیمل این روحیهلزوماً دینی نمی» دیگر«ي مدرن پرداختند، شکل تبلور آن را در جامعهدل مختصات گوناگون،

سر و کـار  » جامعه«سازد و در نگاه دورکیم با خود متجلی می» هنر«داري در دوران مدرن خود را بیش از همه در قالب درونی دین
ته باشـند،  داش ـ» دینـی «بیشـتر از آنکـه خصـلت    عی است. بنابراین این اشکال تـازه جميداریم که منادي اخلاق تازه و آرمان تازه

هـاي  اشکال که در واقع یـا بـه تمـامی از فـرم    ایناما آیا براستی جامعه هستند. -داريمسامحتاً دین–جویی ي معنانمایانگر روحیه
هـا  اند؟ شاید با تفکیک امر دینی به آموزهدینی» هنوز«اند،کرده»دفرمه«ه و اند و یا آن را از ریخت انداختداري گسستهمرسوم دین

و ایماژها بتوان به این سوال پرداخت.
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؟روایت جمعی، ایماژ یا آموزه

براي ما ناممکن اسـت کـه شـهر را در    1.ي زیست ملموس ما در شهر استي ما از زیستن در جامعه، در واقع صورتی از تجربهتجربه
سازد و اعمـالی کـه در آن بـه    که میییهاگیرد، هویتهایی که به خود میي ما از شهر در قالب چهرهیم. تجربهتمامیتش تجربه کن

هاي جمعـی  گیري تجربهکه امکان شکل» هاییگذرگاه«و » هاپارك«، »هاخیابان«گیرد. در چنین حالتی پیوندد، شکل میوقوع می
» نمـادینی «هـاي  تجربه اند. فعالیت» روایت جمعیِ«ي ما از شهر و ساختن تجربه» مکان«دهند، در حکمرا در اختیار افراد قرار می

گیرند. بنابراین ما بـا دهند در عین آنکه از آن هویت مییابند، به مکان هویت میي بروز میها اجازه»گردهمایی«که اغلب در هئیت 
یک فرایند رفت و برگشتی مواجهیم.

ها، رویدادها و حوادث مختلـف برسـاخته شـده    اند که از خلال خاطرهها، پیشاپیش داراي هویتی ها و گذرگاهاهها و رها، خیابانمکان
هاي خاص هاي خاص باید در نظر گرفته شود. در واقع این زمان»زمان«شوند و اهمیت ها تنها در مکان ساخته نمیاست. اما خاطره

اند و سپس از خلال شده» ایماژها«هاي جمعی و بنابراین ها و روایتموجب ساخت خاطرهآوردن افراد ي گردهمواسطههستند که به
هاي خاص هویـت  شود. معمولاً این زماني ما از شهر، در زمان خاصی و مکان ساخته میاند. تجربهها هویت دادهاین فرایند به مکان

هـایی  هاي خاص اسـت: زمـان  ها، وابسته به این زمانویایی هویت مکانکنند و بنابراین سیالیت و پها را نیز دچار دگرگونی میمکان
ي واسـطه آورد. و در واقـع افـراد بـه   آیـی مـردم فـراهم مـی    هاي مختلفی را براي گردهمهاي جشن، شادي، عزا.. که بهانهچون زمان

اي خـاطره «اي خـاص کـه یـادآور    ه ـکننـد. زمـان  به یکدیگر احسـاس تعلـق مـی   -در مکان و زمان خاص-شانهاي نمادینفعالیت
از سرنوشت قوم، گروه و یا مردمی هستند که اکنون در شهر و در مکان خاصی از » تاریخی مشترك«، »روایتی مشترك«، »مشترك
دن راهـی بـراي   شدن احساس تعلق به گذشته از سویی و پیـدا کـر  یابند. بنابراین براي زندههاي بروز خود را میزیند، مکانشهر می

هایی که زندگی افراد پیدا کنند، یعنی در مکان» مکان«خاص » هايزمان«در زمان حال فعلی، باید » هویت مشترك«این زتعریف با
ي تعلقات جمعی نیاز دارند تـا در  ها براي ایجاد دوبارهشوند. این زمان» دیده«بیایند و » عینیت«پیونددر شهر در آنها به وقوع مید
گونه بـه  هاي زمانی خاص دقیقاً به همین خاطر است. در واقع افراد ایني شهر در مناسباتهمیت تغییر چهرهدیده شوند. ا» مکان«

کند.ي شهر به دست مردم تغییر میاي که چهرهگونهبخشند. بههاي شهري معنا می»مکان«حضورشان در

ها و باورهـا  ها بیش از آنکه آموزه»گردهمایی«گیري این کند؟ چنانکه دیدیم در شکلرا بازفعال می» هاگردهمایی«چه چیزي این 
ي کنندهکه به قول چارلز تیلور حمل» اجتماعی«کنند؛ ایماژهایی بازي می» ایماژها«ها دخیل باشند، نقش مهمی است که و عقیده

اي دیگر در زمان گونهدوباره خود را بهاند و بنا دارند اند که در زمان و مکان خاصی شکل گرفتههاي جمعیها و قصهخاطرات، روایت
در واقـع معطـوف بـه عمـل انـد،     » ماژهاای«کنند و نقش کمی ایفا می» ایماژها«وآمد ها در رفتو مکانی دیگر نمایش دهند. اندیشه

زاره باشیم که ایـن  ها نام بردیم. اگر قائل به این گهاي نمادین در این گردهماییورزي که از آن تحت عنوان فعالیتمعطوف به کنش
هـا و  آورنـد، بـا توجـه بـه نسـبت ایمـاژ      را گردهم می» جمعی«-و با ایجاد تخیل دوباره-ایماژها هستند که بنابر منطق خاص خود

یابد. بنابراین حتی اگر بخـواهیم سـاحتی بـراي    چنینی کاهش میهاي اینگیري گردهماییها در شکلها، سهم ایدهها و ایدهاندیشه
یـی کـه در طـول    »ایماژهـا «گیریم. اینجا امر دینی با جاي می» ایماژها«ي ذکرشده بیابیم، در قلمرو تازه» هايشکل«نی در امر دی

اي کـه امـر   هایش. در واقع در جامعـه ها و ایدهشود و نه با آموزهرا رقم زده است، شناسایی می» روایت جمعی«زمان ساخته است و 
اي لازم براي تحقق اجتماعات در شهر صبغه» بستر معنایی«ست که ا، بدیهی استا و تصورات جمعی دینی پشتیبان معناییِ ایماژه

هایی است که رنگـی دینـی دارنـد. امـا     ي ایماژبخشد، غالباً برساختهها معنا میکه به گردهمایی» روایت جمعی«دینی داشته باشد. 
گویند کجا ایسـتاده اسـت،   نظر چارلز تیلور این ایماژها هستند که به جامعه میاند. بنا بر »اجتماعی«این ایماژها دیگر بیش از پیش 

ها.ها و راهها، گذرگاهگذاشت؛ اهمیت خیابان» مکان«شود دست بر روي اهمیت اي مثل زیارت اربعین میحتی در تحلیل پدیده1
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اند و احساس تعلق، انزجـار و  ي روابط افراد درون جامعهکنندههاي اجتماعی تعیینکند. ایماژرود و چه مختصاتی پیدا میبه کجا می
اند.بودن، اجتماعیداري، بیش از دینیي دینزهکنند. بنابراین اشکال تاها ایجاد میدوري و نزدیکی با دیگر گروه

ي فردگراي اقتصاديجامعه

بدین معنا کـه فـرد معنـوي در پـی سـاختن      رسد در گام اول تقابلی میان فرد معنوي و فرد اقتصادي وجود داشته باشد. به نظر می
دي در سـر سـوداي نفـع شخصـی بیشـتر را      ر نوع تعلق مادي است، در حالی که فـرد اقتصـا  دادن خویش از هن خود و پالایشدرو
گیـري  یابیم میـان شـکل  شان دقت کنیم تا درتطور تاریخیست به نسبت معنادار نهادهاي دینی و اقتصادي درپروراند. اما کافیمی

انست بـه  توي اهمیت پیدا کرد که می»فرد«گرایی معناداري وجود دارد. با تضعیف نهاد رسمی دین، فرد معنوي و فرد اقتصادي هم
کـه از  همـان زمـانی  » معنوي«ی دارد. این فرد ي قرائت خاص خویش از امر دینی روي آورد که توانایی تفسیرگري و معنابخشارائه

نـد،  ي تضـعیف نهـاد دیـن قـدرت یافتـه بود     واسـطه هاي دیگر اجتماعی افتاد که بـه ي نهادنهاد رسمی دین فاصله گرفت، در چنبره
بسـیار  -مـثلاً نهـاد اقتصـادي   -و رشد نهادهاي دیگر اجتماعیدین در جامعه» رسمی«تضعیف نهاد مانی زهمبالاخص نهاد اقتصاد.

در نسـبت  » پیـدایش فـرد معنـوي   «اما قصد ما از طرح آن گرفتن ایـن نتیجـه اسـت کـه     2مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته است،
برآیـد  » درون«تواند در پی پـالایش  رد معنوي به همان میزان که میبرد و بنابراین فبه سر می» پیدایش فرد اقتصادي«تنگاتنگی با 

گرایی بیش از نسبت تنافر و یا تباین، هم» نفع شخصی«و » درون«باشد و اساساً بین اهمیت » نفع شخصی«تواند در جستجوي می
ه در مقـام اجتمـاع دینـی و چـه     ، چ ـ»اجتماع«شدن مفهوم گرایی این دو از آن جهت است که هر دو پس از کوچکوجود دارد. هم

کننـد و  رشد می-ي دینی دارندکه صبغه-هاي اجتماعیاي از ایماژآورند. در چنین وضعیتی، گونههاي غیر دینی، سر بر میاجتماع
ي گیـر است. بنـابراین شـکل  » خیر همگانی«و » نفع جمعی«تر از پر رنگ» نفع فردي«و اهمیت » فردیت«یابند که در آن رواج می

اي که فرد اقتصادي در اولویت قرار دارد، بیش از آنکه در پی سـاختن تصـوري از   در جامعه-معنا خواهی-داريي دینهاي تازهفرم
ي فرد معنوي/اقتصادي اند. اما آیـا ایـن   دارد، پاسخگوي نیازها» نفع مشترك«و » خیر همگانی«باشند که در سر سوداي » اجتماع«

بـدبین بـود و یـا نسـبت بـه شـرایطی کـه ایـن         » اجتماعات مـوقتی «و » هاماییگرده«نسبت به صرفاًتبایسبدین معناست که می
ها را ممکن کرده است، نقاد ماند؟گرهمایی

هاي نفع شخصی و سعادت موفقیت فـردي  اي درگیر ایماژدر یک رویکرد بدبینانه، در شرایطی که با فرد اقتصادي/ معنوي در جامعه
یی پنهـان آن بیشـتر در راسـتاي    یابند و معناجوهاي موقتی به هیچ شکلی از آرمان جمعی ارتقا نمیاین گردهماییسر و کار داریم، 

در طول تاریخ تکامل و دگرگونی نهادها مد نظر ما نیست. قصد نوشتار تأکید بر این امر است که میان پیدایش فرد معنوي و فرد گرایی نهاد دین و نهاد اقتصاديالبته هم2
گرایی وجود دارد.شدن نهادهاي اقتصادي و اجتماعی در جامعه، همي تضعیف نهاد دین در جامعه و پررنگواسطهاقتصادي، به
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از درون همین اي را گیري هر امر تازهامکان شکلبینانه،معناي فردي به زندگی شخصی است. در مقابل اما یک تصور خوشاعطاي
د، تغییرات و دگرگونی و غلیان تصـورات جمعـی باش ـ  » آبستن«تواند میهاگردهماییاین» نفس«بیند.جتماعات هرچند موقتی میا

گیـري ایـن   از شکل»بعد«هایی جداي از درنظرگرفتن امکان ایجاد دگرگونی چنین گردهمایی» وقوع«هرچند تحلیل شرایط امکان 
بینانه که شامل طیفی از نگاه دورکیمی تا رویکـرد مطالعـات فرهنگـی بـه پدیـده اسـت، هـر نـوع         در تصور خوشهاست.گردهمایی

سـازد، بیـانگر   دهـد و فضـاي نـوینی کـه برمـی     کند و معناي جدیدي که شکل مـی اي که ایجاد میي تعریف تازهواسطهاجتماعی به
اي که معمـولاً در تحلیـل   آورد. اما نکتهاي سر بر میجمع، آرمان و معناي تازهازدحام لاي صورتی از مقاومت است و بنابراین در لابه

هـاي  هاي جمعی اسـت. در نگـاه دورکـیم، آرمـان    گیري آرماندر شکل» سیاست«گیرد، اهمیت بستر غفلت قرار میدورکیمی مورد
اي کـه جامعـه   پذیرد. به عبارت بهتر دقیقهمیصورت » انقلاب«گیري اخلاق تازه در فرمی مثل ي جامعه، غلیان جمعی و شکلتازه

گـرفتن سرنوشـت   به منظور توان بـه دسـت  » سیاست«ي سیاسی است. غفلت از معناي گیرد، یک دقیقهي غلیان قرار میدر آستانه
گردد.ها میاین گردهمایی» نفس«بینی بیش از اندازه به ي معطوف به تغییر، موجب خوشجمعی و اراده

ي نوظهورهاي گردهماییدلیل رشد فزایندهغیاب سیاست؛

» سیاسـت «تـوان تحقـق   فارغ از تضعیفمبتنی بر نفع فردي، نباید هاي اقتصاديِایماژي درگیرِیابی فرد اقتصادي در جامعهاهمیت
مکان شهر بـه  کردن زمان و شدن ایماژهاي اقتصادي و تقویمیپررنگی مترادف چیزي کمتر از مردم» سیاست«تحلیل شود. غیاب 

ي سلب توان زایاییِ تصاویر جمعـی مشـترك تـازه و ارائـه    نیست، که خود این هم یعنی حاکمسیاسیِردست نهادهاي سیاسی و غی
در نگـاهی  هـا، چـه  تحلیل، جدي گرفته نشود» سیاست«تا زمانی که غیاب کنش سیاسی جمعی.تفاسیري پویا و برانگیزاننده براي

نـاقص و  -هـا محوري اقتصادي گردهماییمعطوف به فرد-در نگاهی بدبینانهو چه-هابودن گردهماییجمعوف به معط-بینانهخوش
مانند.نارسا باقی می

دهی به امر جمعی سیاسی را نداشته و تضعیف گردیـده  ي مدنی توان شکلاست. زمانی که جامعه(ها)ور مردمي ظهسیاست عرصه
گـذران  «و »سـرگرمی «ي هاي سیاسی جمعی، بلکه عرصـه گیري خواستي طرح و یا شکلدیگر نه عرصه» ي عمومیحوزه«باشد، 

و در شـمرد مغتـنم مـی  در قالـب شـادي و یـا عـزا     » هیجان جمعـی «بروز است. در چنین حالتی، جامعه هر فرصتی را براي »وقت
خـود را در شـکل   -شـود سیاسی حاکم مـدیریت مـی  که به دست نهادي سیاسی و غیر-هرزمان و مکان شتقویمیِ توزیع چارچوب 
 ـ بودن این گردهماییینی و یا غیردینیدر این سطح از تحلیل، ددهد.بروز می» دینی«هاي گردهمایی دارد، ها دیگر چندان وجهـی ن

چنینـی برآمـده از ایماژهـاي    هـاي ایـن  گردهمـایی ،و به همین سببي ایماژهاي اجتماعی استپشتوانه» دین«زیرا جداي از آنکه 
هـر  آرمان جمعی، به دهیشکلجامعه و ناتوانی از يزدودهفضاي سیاستکردن هویت خود هستند، به علتاجتماعی براي مشخص

هـاي  شـود: گردهمـایی  اي موقتی و در قالب شادي و عـزا فـراهم آورد، مغتـنم شـمرده مـی     گونههزمانی که فرصت حضور عموم را ب
سیاسی و غیره از سـوي دیگـر. پـر    منازعات سو، پیروزي و باخت در مسابقات ورزشی و هاي قدر، عاشورا، اربعین، اعتکاف از یکشب

کنـد،  هاي خاص آنها نیست که از یکدیگر متمایزشان میژگیویپوشی ازها به معناي چشماین پدیدهواضح است که فرض همسانی
یا به عبـارت بهتـر، امتنـاع   نسبت با وضعیت امکانتواند بیچنینی نمیهاي ایني گردهماییفزاینده» رشد«بلکه بدین معناست که 

شـوند و  مـی ان عـاجز  ش ـگـرفتن سرنوشـت مشـترك   دسـت تر از تـوانِ بـه  بیشهر چهمردمدر جامعه تحلیل شود. یسیاست مردم
ایـن  ، گردنـد تهی میشان ي عمومی و طرح یا پیشبرد منافع مشتركدر حوزهآوري مردمقدرت گردهمهاي جمعیِ محرك، ازآرمان

هاي عاطفی و ي هیجانبراي تخلیهبیش از هر چیز ، آنهم آورندمیمردم را گردهمهستند که» دینی«چندان هاي اجتماعیِ نهاژایم
.  شده به دست نهادهاي حاکمها و مناسک مدیریتدر قالب آیینفردي 

، هـر رویـداد   وضـع موجـود  يدهنـده تغییروي امري معنابخش به زندگی اجتماعیمثابهدر فقدان سیاست بهدر چنین شرایطی و
زد. از ایـن حیـث،  ن وقـت بپـردا  و گـذرا » سـرگرمی «آورد تـا جامعـه بـه    ي دینـی و اجتمـاعی فرصـتی را فـراهم مـی     شدهشناخته
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جمعـی  » مصرف فراغـت «و » تفریح«دهی به داري باشند، فرصتی براي شکلي دینهاي نوظهور بیش از آنکه اشکال تازهگردهمایی
شده است که در آن ایماژهاي اجتماعی زداییاي سیاستبه جامعه» معنا«اي براي اعطاي آورند. تفریح و سرگرمی فرم تازهفراهم می
بـه تـوان تغییـر وضـعیت     ، بیش از پیش، باور خـود و جامعهگیرندبه خود میوبوي موفقیت و کامیابی فردي رنگاي یندهبه طور فزا

چـه در وجـه سـابقاً    -» خیـر همگـانی  «دهد و ایماژ را از دست میشدن به سلاح اراده گرفتن سرنوشت و مجهزدستاجتماعی و به
و » تفـریح «نیاز جامعه به با این تفاصیل، . شوداي میکمرنگ و حاشیهیش از همیشه ب-امروزیني شدهعرفیدینی و چه در کسوت

شدن دو منبع معنابخشی پیشین، امـر دینـی از   زمان دلالت بر سستآورد، همکه هر بستر معنایی را به فرم خود در می» سرگرمی«
کنـد در عـین آنکـه    معناجویی جامعه را تأمین مینیازِتفریحِ معنابخش به زندگی جمعی،3.سو و امر سیاسی از سوي دیگر داردیک

شین خود عمیقاً گسسته است.منابع پیازدهد جامعه نشان می

کننده است. این نگرانی هم براي کسانی است کـه دل در گـرو دیـن    بخشی به زندگی جمعی در هیئت تفریح و سرگرمی نگرانمعنا
کنند و هم براي کسـانی کـه دل در گـرو آرمـان جمعـی      داري در جامعه قلمداد میي دینهاي تازه را اشکال تازهدارند و گردهمایی

ي هـا لـزوم نقـادي جامعـه    ي گردهماییگونهدانند. خصلت تفریحرا یگانه مسیر معنابخش به زندگی اجتماعی می» سیاست«دارند و 
» اجتماع«و شدن نهاد دینرنگنکرده است. در اثر کمکوتاهی » اجتماع«دهد که در تضعیف فردگراي اقتصادي/ معنوي را نشان می

کـردن مسـیر   ها گـم دانستن گردهماییانگاشتن و هم اجتماعیزدوده و غیاب سیاست، هم دینیي سیاستدینی، و در شرایط جامعه
ي روحیـه آنچه گفتـیم، ي مدرن از دست داده است و بنا براگر بپذیریم نهاد دین کارکرد معنابخشی خود را در جامعهتحلیل است. 

گیرد، براي هاي اجتماعی به خود میسازد و یا فرمهاي اجتماعی نمودار میدر هیئت ایماژهموارهخود رانیز -داريدین-معناجویی
ي یگانه مسیر تحقق خیر همگانی و پیشـبرد آرمـان   به مثابه» سیاست«بایست به اهمیت ها میگردهماییي گونهنقد خصلت تفریح

اي را نقد کرد که به تضعیف امکـان سیاسـت و رشـد    و فردمحورانهشدهزداییي سیاستمشترك مردم(ها) پرداخت و شرایط جامعه
هایی منجر شده است.چنین گردهماییي فزاینده

توانند توانند در شرایطی به تقویت یکدیگر در وجوه مختلفی منجر شوند، میدو گرچه مینی و امر سیاسی نیست. دقت باید کرد که اینقصد نوشتار بررسی نسبت امر دی3
موجب تضعیف یکدیگر نیز گردند.


